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اصول تسهيلگري و ويژگيهاي تسهيلگر حلقة ) 1395(رشتچي، مژگان 

 124پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي؛ : تهرانكندوكاو، 

  .الري 90.000صفحه، قطع وزيري، 

فلسفه  ةاز كارهاي اساسي و لازم كه در حوز1يكي

توان انجام داد، ارزيابي دقيق و تحليلي و و كودك مي

هايي است  بررسي سازواري و ناسازواري آثار و مقاله

 ،يكي از اين آثار. اندشدهمنتشر كه در اين حوزه 

اصول تسهيلگري و ويژگيهاي تسهيلگر حلقه كتاب 

گروه فكرپروري براي  است كه بهمت كندوكاو

كودكان پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 

  . منتشر شده است

اين پيش رو به بررسي و ارزيابي تحليلي نوشتار 

 و فلسفة«ي آن با مباني برنامه كتاب و سازوار

در . و نيز روايت بومي آن در ايران ميپردازد »كودك

ه آوردهايي از اين دست، دو هدف عمده بربررسي

كتاب  ي كلي از تمام مباحثيچكيدهنخست : ميشود

 خود خالي از فايدة بدست داده ميشود كه در جاي

 ،كاستيها و نارساييهاي كتاب ، سپسعلمي نيست

آشكار  ،هم از لحاظ صوري و هم از لحاظ محتوايي

كار را دو چندان  افتد كه فايدةشود و بر آفتاب ميمي

اين است كه كتاب  ،كوتاهاين نوشتار مدعاي . ميكند

هم در  ،ي اساسييو اشكالهاايرادها  ،مورد بحث

ادامه در مباني و اصول دارد كه در  صورت و هم

  .شودباختصار به برخي از آنها اشاره مي

                                                           

  آموختة دكتري فلسفة دين، دانشگاه آزاد اسلامي؛ دانش.  1
 nawabmoqarrabi@gmail.com 

مسائل  هاي آثاري كه در حوزةيكي از ويژگي

اين است كه اين آثار درواقع  ،نوپديد منتشر ميشوند

در سالهاي پيشين . اندليف نيستند بلكه ترجمهأت

ولي در سالهاي كنوني ديگر  ترجمه باب و غالب بود

كه بيشتر محبوب نيست، چراچندان  ،آثار ترجمة

نياز به  ن با زبان انگليسي آشنايي دارند ومحققا

از . ندارندهاي مغلوط و دست دوم ترجمه مطالعة

ي دشوارياب يسوي ديگر، هرچند ترجمة خوب پديده

ينهمه، بنظر ميرسد تأليف اثر ا ، باو خواندني است

ش والاتري دارد و امتياز بيشتري زار ،برابر ترجمه در

ازاينرو، برخي نويسندگان . براي نويسنده بهمراه دارد

پراكنده از آثار مختلف و  با ترجمةترجيح ميدهند 

 ،تأليفي هرچند نه چندان سازوار ،هاي گوناگونمقاله

ليفي اين أويژگي اصلي اثر اصيل ت. بدست دهند

نه تكرار  ،ي بكر و بديع باشدياست كه حاوي انديشه

  . ديگرانشدة  مكرر آثار ترجمه

آثار  مورد بحث، روش دوم ترجمةنويسنده كتاب 

گاه اضافه كردن مطالب توضيحي، متعدد و گه

. اذ كرده استاتخهاي داستاني را صيلي و نمونهتف

، صداقت علمي حكم ميكند اگر كتابي ترجمه است

و به آن ارجاع شود نه  هدنبع دقيق آن در اثر ياد شم

صورت هايي كلي به آثار پراكنده اينكه تنها اشاره

 . گيرد
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كه نه تنها به اثر مزبور  ،نظر از اين ايراد كليصرف

منتشر شده در زمان ليفي أكه به بسياري از آثار ت

 اصول تسهيلگري وحاضر وارد است، كتاب 

ايرادهايي در  ،كندوكاو هاي تسهيلگر حلقةويژگي

 . داردنيز صورت و محتوا 

كتاب بدرستي به آن اشاره  يي كه در مقدمةنكته

واقع  در »فلسفه و كودك«اين است كه  ،شده

پيش از . انقلاب كپرنيكي در آموزش و پرورش است

شناسي كپرنيك، كساني كه به دستگاه ستاره

زمين  بر اين باور بودند كه ،بطلميوس اعتقاد داشتند

 ،مركز عالم است و خورشيد بهمراه ديگر سيارگان

كپرنيك اين قاعده را برهم زد . بگرد زمين ميچرخند

و اين انديشه را مطرح كرد كه خورشيد مركز عالم 

خورشيد است و زمين و ديگر سيارگان بگرد 

. شناسي بودانقلابي در ستاره ،اين امر. ميگردند

نيز  »كودك وفلسفه « همين شيوه، در برنامةب

سر نظام آموزش و انقلابي رخ داده است كه سرا

 . ميسازدپرورش را دگرگون 

نوين، معلم ديگر در مركز آموزش  در اين برنامة

قرار در مركز كلاس درس  ،و پرورش يا بعبارتي

در مركز كلاس آموزان و كودكان  دانش ندارد بلكه

آموزش ؛ معلم تنها نقش انگيزاننده داردو درسند 

 محوري حافظه. ورزي استي مهارت استدلاليها گونهتن

كسب  ،آموزش خطاي بزرگ آموزش و پرورش است؛

 . كسب دانش نيست ،مهارت عملي است

ي درباره اهداف و ي تااينجا مطالب مفيد و سازنده

و كاربرد آن در آموزش و  »فلسفه و كودك«رهيافت 

 ،كتاب ولي در پايان مقدمة. شودپرورش ملاحظه مي

استاني مطرح شده است كه نشان از ناپختگي د

نويسنده در كاربرد داستان براي توضيح مطالب 

   :داستان از اين قرار است .كتاب دارد

آموزگاري در كلاس درس يك دبستان از 

جاندارن به چند دسته تقسيم «آموزي پرسيد  دانش

معلم . »به چهار گروه«: آموز گفتدانش »ميشوند؟

. »اه ميكني، ولي بشمار ببينيمبنظرم اشتب«: گفت

گياهان، جانوران، انسانها و «: آموز شمرددانش

مگر كودكان انسان «: معلم پرسيد. »كودكان

گياهان، كودكان « :آموز پاسخ داددانش» نيستند؟

پس انسانها چه «: معلم پرسيد. »و جانوران

انسانهايي كه «: آموز پاسخ داددانش» شدند؟

و محبت بود، در گروه قلبشان مملو از عشق 

كودكان ماندند و ديگران نيز در گروه گياهان و 

  ) نويسنده ناشناس. (»جانوران قرار گرفتند

اند كه كاربرد داستان در توضيح مطالب گفته

ولي نه هر  ،ميتواند مفيد باشد »فلسفه و كودك«

در اين . داستاني و نه در توضيح و تفسير هر مطلبي

نخست . لطه وجود دارداچندين نوع مغداستان 

بندي نادرستي از جانداران  در آغاز دسته ،اينكه

نوع بعنوان كودكان  ،دوم اينكه. بدست داده ميشود

برتري از انسان، حيوان و گياه عرضه ميشوند كه در 

انسان و  ،سوم اينكه. وجود دارد )گويي گزافه( آن غلو

علاوه بر . گياه را فاقد عشق و محبت شناسانده است

طقي كه در داستان وجود دارد، ناسازواري منين ا

د احساسي و القايي داستان نيز بيش از ح جنبة

برانگيز است تا  داستان بيشتر احساس. معمول است

فلسفه و « خلاف هدف برنامةخردبرانگيز و اين 

  . است »كودك

آيد كه دو ويژگي اصلي اينجا چنين بر مي از

اين است كه اين  »فلسفه و كودك«داستانهاي 

سازگاري منطقي داشته باشند  دداستانها نخست باي

 دباي ،هم بخواند و ديگر اينكه و اجزاي داستان با

شند نه اينكه با تحريك احساسات و تفكربرانگيز با

عواطف مخاطب بخواهند مطلبي را هرچند درست و 

اين دو ويژگي در داستان مورد . القا كنند ي،حقيق

  . حظه نميشوندبحث اساساً ملا

مطرح ميشود  پرسشي كه در فصل نخست كتاب

 وفلسفه «در آموزش  اين است كه نقش معلم
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با معلم  ،»كودك وفلسفه «چيست؟ معلم  »كودك

او نه يك بزرگسال مقتدر . سنتي و عادي تفاوت دارد

پاسخهاي درست به پرسشهاي  ةاست و نه گنجين

رامت به ك ، بلكه راهبر بحثهاي كلاس است ودرسي

. ورزان احترام ميگذارد آموزان يا فلسفهانساني دانش

 »فلسفه و كودك«معلم براي اينكه بتواند كلاسهاي 

ر كلاس بتواند بحثهاي فلسفي د دباي ،را پيش ببرد

آموزش بايد اين كلاسها  را اداره كند و براي ادارة

  .لازم را ديده باشد

به ، يعني پايبندي در ادامه، يكي از اصول اساسي

آن استوار شده و  ةپاي ملي كه كتاب برتفكر تأ

  . بررسي ميكنيمرا ي دارد ي اهميت ويژه

 ،ملي كه در اينجا محل ايراد و انتقاد استأتفكر ت

 را تشكيل »كودك وفلسفه «اساس ديدگاه يادگيري 

آموزش تفكر به  ديويي آن را وارد حيطةميدهد و 

فكر عادي برابر ت ملي درأتفكر ت. كودكان كرده است

در نظر گرفتن «: قرار دارد و اينگونه تعريف ميشود

فعال، مستمر و دقيق هر اعتقاد يا شكل خاصي از 

كند و اصولي كه آن را پشتيباني مي ، در سايةدانش

در اين ). 20ص(» آوردمي ي كه بوجودينتايج بعدي

منظور  ، عمل مستمر كندوكاو مورد نظر است؛تعريف

كر داراي نظم است و ميتواند عملي است كه در آن ف

  . با دقت قضاوت كند

عمل مستمر كندوكاو داراي نظم و دقت در 

تعريفي بسيار كلي از تفكر بدست ميدهد  ،قضاوت

ورد هر فيلسوف و هر دستگاه كه تقريباً در م

اين تعريف و تعريفهاي مانند . ي صدق ميكندي فكري

. دديايراني بوضوح ميتوان  ةاين را در آثار فلسف

تفكر  ،براي نمونه، در آثار فارابي تا ملاصدرا ،تفكر

استوار بر اصول اساسي و  ،مبتني بر منطق صوري

. است ،نظم با آغاز و انجام مشخص و معينداراي 

 علاوه بر ايراد كلي بودن تعريف مزبور، ابهامي نيز در

جود و ،مورد اصولي كه از تفكر پشتيباني ميكنند

كتاب كه به نقل از  نويسندةديويي و همچنين . دارد

بنظر . درباره اين اصول بحث نميكنند ،وي ميپردازد

ميرسد اين اصول واضح و مسلم فرض گرفته 

  .اند، حال آنكه وضع از اين قرار نيست شده

ي ياصول اساسي ،در هر دستگاه علمي و فكري

مي ديگر تفاوت هاي فكري و علوجود دارد كه با دستگاه

ي كه ديويي از آن سخن ميگويد، ياصول اساسي. دارد

همان اصول اساسي علم جديد هستند كه مبتني بر 

اتكا به  :تند ازاين اصول عبار. دستگاه علمي معاصرند

، وانگهي. اصول منطقي و رياضي و تجربه حسي در علم

ناپذير و بعبارت ديگر، غير استدلالي و  اين اصول تعريف

حسي  ةتجرب ،دارد اينكه جهان خارج وجود .برهانيندغير

هانهاي ج تكاست؛ اصول منطقي و رياضي در همةقابل ا

لي نيستند كه با استدلال و اينها مسائ. ممكن صادقند

، اصول بهمين شيوه. برهان بشود آنها را اثبات كرد

اسلامي نيز قابل تعريف نيستند و  اساسي در فلسفة

ورزي  ، هرچند روش فلسفهباشنداستدلالي نميتوانند 

از فارابي تا  ،اسلامي سفةفل. سر استدلالي استسرا

. اصول منطق صوري و دين استمبتني بر  ،ملاصدرا

به اين  ،اصل امتناع تناقض در منطق استدلالي نيست

و رد آن سراسر دستگاه علم و منطق  معني كه انكار

اين اصل بايد بعنوان يك اصل . ميريزد وعادي را فر

قض اصل امتناع تناقض البته، ن. پذيرفته شود هموضوع

آنگاه بايد  ،ولي اگر اين اصل را نقض كنيم ،محال نيست

دستگاه علمي سراسر ديگري را مبتني بر اصل جديد 

درست مانند اينكه كسي بپرسد در بازي  ؛استوار كنيم

در مقابل، بايد . فوتبال چرا زدن توپ با دست خطاست

بل پاسخ داد كه يكي از اصول اساسي بازي است كه قا

بازي  ،اگر اين اصل رد شود ،سوي ديگر از. تعريف نيست

آيد كه نام ديگري هم بايد بر سراسر ديگري بوجود مي

  .نهادآن 

ي وجود دارد ية دين هم اصول موضوعهدر حوز

و رد و نقض نيست؛ اصلهاي  كه قابل استدلال

جهان پس از « ،»خدا وجود دارد«ي همچون ياساسي

 ،دست اصلهايي از اين. ... ، و»مرگ وجود دارد
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محل استدلال فلسفي و عقلي باشند ولي ميتوانند 

را در ين درد و نقض آنها سراسر دستگاه شناختي 

، رد و نقض همانگونه كه در علم ؛هم فرو ميريزد

حسي سراسر دستگاه معرفتي علم را  اعتبار تجربة

  . در هم فرو ميريزد

ر د خاطر نشان كرد كه بحث فلسفيبايد ازاينرو 

 دين با بحث فلسفي در علم، و شيوة تفكر در فلسفة

زماني . از اساس متفاوت است ،علمي فلسفةايراني و 

، كه اصول اساسي و قواعد بازي دگرگون ميشود

اين مطلبي است كه . تفكر نيز تغيير ميكند شيوة

تسهيلگري و ويژگيهاي اصول كتاب  نويسندة

و تنها به  از آن غافل بوده كندوكاو تسهيلگر حلقة

 يتعريف(ملي قولي كلي از ديويي درباب تفكر تأ نقل

اين اصول . بسنده كرده است) بسيار كلي و مبهم

انداز فلسفه و كودك از نيازمند آن است كه از چشم

   .ريزي شوند نو تعريف و پي

  

  


